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  :مقدمه
اتفاقي و ناگهاني در سند به قدرت رسيدند و بعداً سلسلة آنهـا             خاندان تالپوريان به طور     

زبان فارسي،  . در سند حكمراني كردند   . م1782 تا   1700هاي  مشهور به كلهوره بين سال    
زبان دربار تالپور بود،چنانكه فرهنگ و ادبيات و شعر فارسي لذت بخش و نشانة تمدن               

اي تعلق داشت كـه     خان به خانواده  غلام محمد   . و فرهنگ در آن زمان به شمارمي رفت       
اعضاي آن، تعليم يافتگاني بودند با علاقه اي خاص بـه شـعر وفرهنـگ وزبـان و ادب                   

  .فارسي وازصاحبان منصب وقدرت در دربارتالپور
آوازة شهرت خانوادة لغاري، كه شاعر متعلق به آن است، همزمان با روي كار آمـدن                

يد و پدر بزرگ  غلام محمد خـان، بـر اسـاس             دولت تالپوريان در سند به اوج خود رس       
  معلم خصوصي نجيب زادگان خـانوادة تـالپوري واز شـاعران روزگـار             ،رسم خانوادگي 

جمع آوري شـده و موجـود       » ديوان نگار « خود بوده كه آثار شعري وي در كتابي به نام         
  .است

ان، غلام محمد خان، فرزند علي محمد خان، فرزند غلام محمدخان، فرزند هوته خ ـ     
 فرزند منگان خان متعلق به خانوادة مـشهور و برجـسته لغـاري از               ،فرزند جمدودوخان 

 به علت حضور دايمـي در       ايقوم بلوچ است كه از شهرت، قدرت و احترام فوق العاده          
. م1843 -1782هـاي   امور نظامي، سياسي و اداري در دورة سلطنت تالپوريان بين سـال           

  .در سند برخوردار بودند
  : شاعرپدر. 1

وي زبـان هـاي عربـي و        .متولـد گرديـد   . هـ1162علي محمد خان، پدر شاعر، در سال        
-فارسي را از پدرش فرا گرفته و نخستين مرد عالم و دانشمند اين خانواده محسوب مي            

 آن اسـت كـه وي در        ةآثار دست نويسي كه از اين شاعر به جا مانده، نشان دهنـد            . شود
ضمن اينكه وي به عنوان     .خاصي برخوردار بوده است    هنر خطاطي نيز از مهارت       ةعرص

 1802ه بوده و در زمان حكمراني مير غلام علي خـان در  شداستاندار تهاته هم منصوب  
                                                 

   جا آورده است كه به طور خلاصه و موجز در اين............ اين مقدمه، برگرفته از مقدمة ديوان غلام، تصحيح
 .شودمي
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علاوه بر پست استانداري،    .م1833 تا   1828هاي  و ميرمراد علي خان بين سال     . م1812تا  
  .نيز به وي تفويض گرديده بود» همنايب الحكو« منصب

محمدخان، بعداً به شكل داوطلبانه از قدرت دست كشيده، بـه صـوفيگري                  علي  
در . وي. گراييد و زندگي دور از مردم و قدرت، و عزلت و گوشه نشيني را اختيار كـرد                

بر مبنـاي رسـم و راه       » انيس السالكين « كتابي تحت عنوان     ، سالگي 78در سن   . هـ1240
  .حرير در آوردصوفيان، مبتني بر ايمان و حقيقت، به رشتة ت

 تفـسير قـرآن     ةاي وافر به مطالع    اين كتاب، نوشته كه از اوان جواني، علاقه        ةدر مقدم 
كريم و ادبيات كشور هاي مختلف داشته، و خـود را پيـرو مـردان روحـاني و صـوفيان                

وي فهميد كه   » بياض« كتاب   ة فهم و دانش وي را مي توان با مطالع         ةانداز. خوانده است 
احاديـث پيـامبر    : هاي مختلـف، از جملـه     علومات ارزشمندي در عرصه    م ،در اين كتاب  
، )ع(قرائت قرآن كريم، تاريخ كسري، صد گفتـار از حـضرت علـي              ) ص(گرامي اسلام 

، خـرد   )سـند ( پادشاه روري    ،صد پند لقمان حكيم، سخنان افلاطون، اشعار مير جان االله         
 عنوان در كتاب بيـاض،      24له  از جم  .را ذكر كرده است   ...  ارسطو، پندهاي سعدي و    ةنام
همچنـين در پايـان      اسـت ؛   )ع( صد گفتار حـضرت علـي      ة متعلق به ترجم   ، عنوان آن  نه

  .كتاب، جدول طبقه بندي خانوادة خويش را بيان كرده است
 سال داشت، از اين كتاب      85 حدوداً   ،هـ  هنگامي كه علي محمد خان      1247در سال   

درگذشـت و فقـط     . هـ ـ1250ي در سال     سالگ 88وي در سن    . نسخه برداري شده است   
  . غلام محمد خان است،يك فرزند از خود به جا گذاشت كه شاعر مورد نظر ما

  :زندگي شاعر. 2
در . م1789مـصادف بـا     .  هـ ـ 1204 شـعبان    11 متولد روز جمعه،     ،غلام محمد خان  

تحصيلات خويش را نزد پدرش     . دركشور پاكستان است  ) حيدرآباد فعلي (محله تاجپور   
 همزمـان بـا     ،آغاز خـدمت وي   . زودي به خدمت دربار تالپوريان در آمد      ه  ا گرفت و ب   فر

 پـدر وي كـه از   ، بود، در اين زمان1833تا 1828هاي حكمراني مراد علي خان بين سال   
. طرف مير مراد علي خان به عنوان نائب الحكومه انتخاب شده بـود، بازنشـسته گرديـد                

 خود، ولي محمد خان، كـه در سـمت نخـست     عمويةغلام محمد خان جوان به توصي     
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 رفت و آمد مي كرد؛ ولي طوري كه         ،كرد، به دربار مير تالپوري     ايفاي وظيفه مي   ،وزيري
 را در دربـار تالپوريـان بـر         ياز مدايح وي معلوم است، وي آرزو داشت تـا مقـام رفيع ـ            

خـصي  لياقت خانوادگي و كاركرد هـاي ش      . اساس لياقت و شايستگي خود به دست آورد       
بعد از مرگ مير مراد . وي در عرصة شعر بر مقام و منصب وي در دربار مير مراد خان افزود

   ـ نور محمد خـان و نـصير خـان   ـ ،و جلوس دو تن از فرزندان وي. م1833خان در سال 
. هاي تالپور به شمار مي رفـت      غلام محمد خان به عنوان يكي از پر نفوذترين شخصيت         

و مـدح   .  آنها را جلب كرده بود     ابط بسيار نزديك داشت و اعتماد      رو ،وي با اين دو امير    
 با كمـال اطمينـان      ،در شعر اول  .  نموده است  از جمله اشعار ديوانش    را در سه شعر      ناآن

و در شـعر سـوم ميـر محمـد          . )ديـوان 18ص( مـي گويـد   » ميرمِن«مير نور محمد خان را      
  .)ديوان48ص( خطاب مي كند» شه ما«نصيرخان را 

حمد خان به عنوان يك مهتر و مـشاور قدرتمنـد، نگـران تـأثير رو بـه رشـد                    غلام م 
وقتي كـه بريتانيـا شـروع بـه تحميـل           . ميلادي بود 1860بريتانيا در دربار تالپور در سال       

  .قرارداد هاي خود كرد، او سرسختانه در مقابل طرح آنها مخالفت ورزيد
، خـان محمـد و اختيـار خـان          اي با آوازه بود و با جان محمـد        غلام محمد، فرمانده  

ها متمايل بـه يكجـا كـردن        لغاري به شوراي مقاومت عليه انگليس پيوست؛ اما انگليسي        
هاي سياسي خود در شبه قاره بودند و اين عمل خود را  بـا قـدرت تمـام      وتوسعه طرح 

و هنگامي كه قواي سـند را نزديـك         .ميلادي انجام دادند  1843 فوريه   17نظامي به تاريخ    
آباد شكست دادند، رجال با قدرتي را همچون محمد نصيرخان محبوس كردند و             حيدر  

 .به تعقيب آن قواي شير محمد خـان را در هـم شكـستند و مملكـت را اشـغال كردنـد                     
 و همسو نبودن بزرگاني كه قبلاً يك مقاومت منظم تـشكيل داده بودنـد، بـا اشـغالگران،      

ط حكومـت تالپور،افـسران بريتانيـايي       هـا، توس ـ  ها به انگليسي  اعطاي بخشي از سرزمين   
حكومت جديد، درخواست حسن نيت غلام محمد خان را رد كردند و او از آنچـه كـه                  

  . بايد به دست مي آورد، باز ماند
ق .هـ ـ1279 روز جمعـه نهـم جمـادي الثـاني           در سـالگي،    75 درغلام محمد خـان     

از او سـه    . پور دفن شد   تاج ةاي نزديك قري  و در مقبره  يافت  وفات  .) م1862دسامبر  10(
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 ـ  بعضي از نواده. پسر به جا مانده است     آبـايي خـود در تـاجپور    ةهـاي او، اينـك در قري
  .كنندزندگي مي

 علاقه و محبت خود را نسبت به رسول گرامـي           زير،غلام محمد خان در سه مصرع       
  .                  اسلام نشان داده است

 »منت خـــدُُاي را كه غلام محمــدم« .1

 »ادم بدين شـرف كه غلام محمــدمش .2

 »چه خوش نصيب ما كه غلام محمدم« .3

 ،»غـضنفر « ،)54ص( »شه مردان «با عناوين  )ع(از حضرت علي   همچنين دراشعار متعدد،  
 »يـاعلي مـشكل گـشا     « ،)76ص( »شاه مـردان  «و» شيريزدان« ،)60ص( »حيدر« ،»ساقي كوثر «
شـاه  « ،»وصي رسول « ،»كرَمَ االله « ،»ولي االله « ،»يداالله« ،»اسداالله« ،)108(» حيدركرار«و )90ص(

 .نام برده است... و )91ص ( »زوج بتول« ،»باب حسين« ،»نايب حق« ،»من

مقبـرة او در    (هاي معنوي، مي توان گفت كه سيد قربان علي شاه آبادي            ازنظرگرايش
و رهبر معنوي او بوده كـه غـلام، تحـت نفـوذ ا            )  تاتاي فعلي حيدرآباد واقع است     ةناحي

  .ارزش هاي طريقت قادري را به ارث برده است
  : اشعارغلام. 3

 صاحب ديوان شعرفارسي بـود و       ، پدر بزرگ غلام محمد خان     ،»نگار«غلام محمد خان    
نيز صاحب ديوان بود و پسر عمـويش، االله         » ولي«عموي او صدراعظم، ولي محمد خان       

 نيـز چهـارمين شـاعر       »غـلام «غلام محمد خان    . هم ديوان شعر داشت   » صوفي«دادخان  
  .همزمان در فاميل بود كه ديوان غلام به او تعلق دارد

دربار امرا در حيدرآباد كه شاعر ما به آن منـصوب اسـت، ميعادگـاه رجـال شـعر و                    
برادر بزرگ ميـر  .) م1812 -1828(» كرم«با كرامت و حمايت كرم علي خان     . ادبيات بود 

دربار سـند نمونـه اي      .) را ستوده است  كسي كه شاعر در درشعرخود،او    (مراد علي خان    
. خودش شاعر و صاحب ديوان بـود      » كرم«ميركرم علي خان    . مجسم از دربار ايراني شد    

  .. هم شاعر و حامي شعرا و علما و دانشمندان بود» علي«ميرمراد علي خان 
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اما هم مشرب با شعراي  تر تعلق دارد؛  غلام محمد خان،اگرچه به نسل شاعران جوان      
غـلام محمـد    .) م1828(وقتي كه مير كرم علي خان وفات كرد         .  خود بوده است   پيش از 

هايي كه توسط كرم علي خان پايه گذاري شده       وبراساس روش .  ساله بود  39خان تقريباً   
استقلال خود  بود، دربار سند، وعده گاه شاعران و اديبان پارسي گوي بود، تا اينكه سند،

 بهترين دوران شعر سـرايي فارسـي را در سـند           ،ويداد از دست داد، و اين ر      1843را در   
شاعراني كه در حال حيات بودند، بـا مـصائب و مـشكلاتي كـه توسـط                 . خاتمه بخشيد 

زودي زبان فارسي كـه در      ه  حكمران خارجي ايجاد شده بود، دست به گريبان بودند و ب          
هـاي  و ريـشه   سال گذشته زبان دربار بود، جاي خود را به زبان انگليسي داد              600مدت  

  .فرهنگي بنيادين آداب اجتماعي و رسوم ادبي قطع شد
شاعر ما غلام محمد خان به آخرين نسل شعرا تعلق داشت كه در عصر آزادي قبـل                 

سراييد و علم و توانايي او در زبـان         ها، به فارسي شعر مي    از اشغال سند توسط انگليسي    
 ـ   ؛اگـر  ديدتوان  اش در نسل جوان بعد از او نمي       فارسي و شعري   نـدرت الفـاظ    ه  چـه ب

اگـر مـا را     « )21صفحة  (مختيار به جاي مختار     : مثل توان ديد، سندي هم در شعرغلام مي    
امـا مطالعـة    )66آشكاراست در دهرمعلوم، صـفحه    ( و دهرَ به جاي دهر    » فروشد مختيار است  

لاحات دهد كه شاعر در زبان فارسي كاملاً تـسلط داشـته و اصـط              نشان مي  ،ديوان غلام 
سليس به كار برده و بيشتر در وزن و قافيه و حتي مضامين شعري، از                پارسي را به طور   

  . حافظ شيرازي پيروي كرده و تشبيهات و استعارات اسمي را به كار برده است
  : ديوان غلام. 4

. م1843 ديوان خود را قبل ازپايان استقلال در فوريـة           ،به احتمال زياد، غلام محمد خان     
 وقايعي كه به دنبال تغيير رژيـم پـيش آمـده        ، سال آخر زندگي   19در  . كرده است تأليف  

اش، آرزو  تنها نسخة ديوان او توسط نـوه      . بود، انديشه هاي شعري او را پريشان ساخت       
نگهداري شده كـه بـه احتمـال        ) ابن علي محمد خان ابن غلام محمد خان       (محمد خان   

غزل هاي جديد كه توسط او سروده شده،        . زياد در زمان حيات شاعر تحرير يافته است       
تاريخ تحرير اصل ذكر نشده، اما آخرين تاريخ ذكر .  تحرير يافته است     ةمتعاقباً در حاشي  

 آخر به قلـم پـسر شـاعر، علـي محمـد خـان،            ةدر پشت صفح  . هـ1285 شوال   17شدة  
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 شش و   اين تاريخ حدوداً  . تحرير يافته است، كه به طور واضح و آشكار از كاتب نيست           
صورت گرفته است كه تصاحب جديد ديوان       ) ق.هـ1279(نيم سال بعد از وفات شاعر       

روشن است كه بعد از اينكه اين نسخه بازنويسي         . را توسط پسرانش مشخص مي سازد     
 ، بررسي نشده است، چرا كه در اثناي نسخه برداري از اوراق اصـلي             ،شده، توسط شاعر  

ها گاهد لغات آنها درست درك نشده و آن خالي        بعضي جاهاي خالي وجود دارد كه شاي      
نسخة دست نويس ديوان بر اثر استعمال زياد و متواتر فرسوده شـده             . گاه پر نشدند  هيچ
  . است

 براســاس نــسخه چــاپ شــده ســندهي ادبــي بورد،درمطبــع دانــشگاه  ، ايــن مقالــه
بخـش خـان    سند،حيدرآباد سند پاكستان،تهيه شده  است و ازمقدمه انگليسي دكتر نبـي             

صفحه متن شـعر، و     108كتاب مذكور در  .بلوچ،استاد دانشگاه سند حيدرآباد بهره برده ام      
  .ميلادي چاپ شده است1959يازده صفجه مقدمه، به قطع وزيري كوچك، درسال

  : حافظم محمد خان وغلا
هاي حافظ  غلام محمد خان در شعر خود، بيش ار هر شاعر ديگر، از شيوه و سبك غزل               

هاي يروي كرده و در موارد متعدد به صورت مستقيم و آشكار به استقبال غزلپ شيرازي 
اما بـراي شـاعري      حافظ رفته، و اگرچه نتوانسته است به خوبي از عهده اين كار برآيد،            

كه زبان مادري او زباني ديگر است و در محيط فكري و ادبي سـرزمين پارسـي گـويي                   
رود، در مواردي هم شعر     يش از اين انتظار نمي    چون ايران هم رشد و بالندگي نداشته ، ب        

  . غلام، قابل تحسين است
هايي كـه غـلام محمـد، آشـكارا بـه      نگارنده در اين نوشته خواهد كوشيد تا آن غزل   

شود غلام محمد،   اقتفاي حافظ سروده است، بيان كند و مواردي نيز هست كه معلوم مي            
  . را تغيير داده استعنايتي به شعر حافظ داشته، ولي وزن و قافيه 

 شود غزل ديده مي   589چاپ انجوي شيرازي ،      ، نظر بسامد غزل، در ديوان حافظ      از
 غزل وجود دارد كـه از نظـر      225تنها  ) پاكستان(؛اما در ديوان غلام، چاپ دانشگاه سند        
 بيتي نيز به وفور در شعر غلام ديـده          5 و   4هاي  تعداد ابيات كمتر از حافظ است و غزل       

  .  بسيار كم است، بيت يا بيشتر داشته باشد10هايي كه  و تعداد غزلشودمي



 3ـ   دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهرتحقيقات زبان و ادب فارسينامة فصل   142 

 

نيز در شعر غلام بـسيار كـم بـه چـشم مـي              ) لفظي و معنوي  (كاربرد صنايع شعري    
خورد، در حالي كه حافظ علاوه براينكه شاعر ايهام است، صنايع مختلف شعري را مـي    

 وحده فراوان استفاده كرده و      غلام محمد، از ضمير متكلم    . توان در شعرش ملاحظه كرد    
اتفاقي ورد و غالباً به صورت      حدر حالي كه اين مطلب در شعر حافظ كمتر به چشم مي           

  . تس اه رمز و كنايه بيان كردو به گونة
هـايي والا   در پشت الفاظ ظاهري كلمات ، انديشه       فظ سراسر عرفان است و    اشعر ح 

-و والا سوق مي   (، به معبودي الهي   يمخاطب را از معشوقي زميني و ماد      فته است كه    هن

  . دهد؛اما اين ويژگي در شعر غلام چندان آشكار نيست
 بيتي درمدح مردم يزد سـروده كـه غـلام محمـد در پـنج بيـت بـه                   13حافظ، غزلي   

  : مطلع غزل حافظ اين است. استقبال آن رفته است
 اي فروغ ماه حسن از روي رخشان شما       

  

 آبــروي خــوبي از چــاه زنــدان شــما  
  

  )2ديوان، ص(
  : تر، تمامي ابيات غزل غلام، در اينجا آورده مي شودكه براي ملاحظه بيشتر و دقيق

  تابش خورشيد شد از مهر تابان شـما       

  

 با نگاه نازكردي خـسته دل عـشّاق را        
 بهر ديدار تو جانان عاشقان ايستاده اند      

 داشتندحرمت عشاق خوبان پيش ازاين مي     
 ت اي نازنين  گشته ام از جان غلام درگه     

  

 داغ دارد مه زرشك روي رخشان شما        

  ام صد سينه چاك از نوك مژگان شما    ديده

  مي نمايي جلوه يا نه چيست فرمان شما       

 د اي دلبر به دوران شما     قدري ش يشرح ب 

 جان من بادا فداي گوي ميـدان شـما        
  

  )1ديوان،ص (
 جانـان بـه     گونه كه ملاحظه مي شود، در مـصرع اول بيـت سـوم،  بايـد لفـظ                 همان
  . تر خوانده شودآورده شود تا روان» انداستاده«به صورت » ايستاده اند« و» جانا« صورت

  : در غزل نه بيتي اين مطلع را آورده است
  گشت از اول فراق وصالت به نام ما       

  

  عشق رخ تو تا به ابد شـد امـام مـا             

  

  ) 2ص(
  : كه استقبالي است از غزل حافظ با مطلع
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  اده بر افروز جـام مـا      ساقي به نور ب   

  

  مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما          

  

  ) 6ص(
  : در هفت بيت آورده با مطلع »را«غزلي ديگر با رديف 

  نيـــست آگـــاهي زحـــالم عـــام را

  

ــرد آرام را    ــم ببــ ــب دلارامــ   شــ

  

  ) 6ص(
  : كه از غزل حافظ استقبال كرده با مطلع
ــام را ــاقيا برخيــــزو درده جــ   ســ

  

ــام را      ــم اي ــن غ ــر ك ــر س ــاك ب   خ

  

  ) 8ص(
  : پنج بيت آورده كه مطلع آن چنين است» هوس است«غلام در غزلي با رديف 

  صــحبت يــار ديــدنم هــوس اســت

  

  انــس او بــر گزيــدنم هــوس اســت  

  

  ) 16ص (
  : كه حافظ گفته است

  حال دل با تـو گفـتن هـوس اسـت          

  

  خبـــر دل شـــنفتنم هـــوس اســـت  

  

  ) 22ص (
 بـه اسـتقبال از      زيرم دو غزل آورده كه يك غزل آن با مطلع           غلا» دوست«در رديف   
  .  بيت داردنه بيت و غزل حافظ هفت غزل غلام ،حافظ است

  :غلام
  مدت مديد شد كه نيامد سلام دوست      

  

  نشنيده ام به گوش زقاصد پيام دوست        

  

  ) 17 و 16ص ص(
  : و حافظ گفته است

  آن پيك نامور رسـيد از ديـار دوسـت         

  

  ن حافظ ز خط مشكبار دوست     آورد حرز جا    

  

  ) 9ص(
علاوه بر به كار گيـري وزن و قافيـه          » پنج بيتي «غلام در غزلي    » كجاست«در رديف   

  : غزل حافظ، از نظر محتوا و مضمون هم پيروي كرده است ؛چنانكه گويد
 اي صبا راست بگو بزمگه يار كجاسـت       

  

 مسكن آن بت كافر وش عيار كجاسـت         

  

  ) 21ص (
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  :  گفته استكه حافظ چنين
  اي نسيم سحر آرامگه يـار كجاسـت       

  

 منزل آن بت عاشق كش عيار كجاست        

  

  )14ص (
  : غلام در غزلي هفت بيتي اين مطلع را آورده است» بي چيزي نيست«با رديف 

  جادوي نرگس مستان تو بي چيزي نيست      

  

 زيرلب خنده پنهان تو بي چيزي نيست        

  

  ) 23-22صص (
  : و حافظ گفته است

  آن نرگس فتان تو بي چيزي نيست      خواب  

  

  تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيست         

  

  ) 25ص(
بي هـيچ   «امروزه به صورت    » بي چيزي نيست  « شش بيت دارد، و كاربرد     ،غزل حافظ 

  . به كار مي رود؛ يعني چيزي هست» بي هيچ چي نيست«يا » نيست چيز
  :      غلام، غزلي دارد با مطلع

  ادم روي نيكويت  به وقت صبحدم آمد به ي     

  

  به هرشامي پريشان حال مي باشم زگيسويت        

  

  ) 24ص(
  : كه استقبالي است از غزل حافظ با مطلع

  مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت      

  

  خرابم مي كند هردم فريب چشم جادويت      

  

  ) 41ص (
هاي و غلام دو غزل با رديف     » الغياث« حافظ يك غزل دارد با رديف     » ث«در رديف   

  : چنين است» الغياث«آورده كه هر مطلع غزل غلام با رديف » الغياث« و» ثعب«
  الغيــاث از جــان جانــان الغيــاث   

  

ــاث    ــور دوران الغيـ ــاث از جـ   الغيـ

  

  ) 26ص(
  :  اين گونه گفته است،و حافظ
ــا ــاث  درد م ــان الغي ــست درم   را ني

  

ــان الغيــاث    ــا را نيــست پاي   هجــر م

  

  ) 44ص (
  . ش بيت است ش، پنج بيت و حافظ،غزل غلام

  : غزل غلام با مطلع
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  صبح شد جلوه رخسار توام ياد آمد      

  

  شام شد زلف گره دار توام ياد آمـد          

  

  ) 31ص (
  : ياد آور غزل حافظ است با مطلع

  در نمازم خم ابروي تو بـا يـاد آمـد         

  

  حالتي رفت كه محراب به فرياد آمد        

  

  ) 71ص (
  : ورده كه مطلع آن چنين است غزلي در پنج بيت آ،»نخواهد شد« غلام با رديف

  خيال عشق مهربان زدل بيرون نخواهد شد      

  

  چو تقدير مقدر باز ديگر گون نخواهد شد         

  

  ) 32ص (
  : و استقبالي است از غزل حافظ با مطلع

  د شد ـرون نخواهـر بيـه رويان ز سـمرا مهر سي
  قضاي آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شد

  ) 109ص(
  : ، استقبال از غزل حافظ استزيركه مطلع » باز آمد«د با رديف غلام، دو غزل دار

  شكر الله كه نگارم به وطن بـاز آمـد         

  

 يعني آن جانِ زتن رفته به تن با زآمد          

  

  ) 34ص(
  : و حافظ گفته است

  مژده اي دل كه دگر باد صبا بـاز آمـد       

  

 هدهد خوش خبراز طرف سبا باز آمـد         

  

  ) 110ص (
  : غلام غزلي دارد با مطلع

  آن يارگرز لطف به سـويم نظـر كنـد         

  

 مس را به يك نگار گرم سيم وزر كنـد           

  

  ) 41ص (
  : استقبال گونه اي از نظر وزن و مضمون از غزل حافظ است با مطلع

  آنان كه خاك را به نظر كيميـا كننـد         

  

  آيا بود كه گوشه چشمي به ماكننـد         

  

  ) 46ص (
  :  كه مطلعسه غزل آمده» هنوز«با رديف . در ديوان غلام

  رمد آن شوخ چشم از من هنوزهمچو آهو مي

  

  از اداي نازنينــان نيـــستم ايمــن هنـــوز    

  

  ) 49ص (
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  : استقبالي است از غزل حافظ با مطلع
  بر نيامد از تمنـّاي لبـت كـامم هنـوز          

  

  بر اميد جام لعلت دردي آشامم هنوز        

  

  ) 134ص (
  : ع غزلي دارد در پنج بيت با مطل،غلام» مپرس« در رديف

ــرس  ــه مپ ــده ام ك ــدار دي ــه دل   طرف

  

  دلبـــري برگزيـــده ام كـــه مپـــرس  

  

  ) 52ص (
  : كه استقبال از غزل حافظ است با مطلع

  درد عــشقي كــشيده ام كــه مپــرس 

  

  زهر هجري چـشيده ام كـه مپـرس          

  

  ) 141ص (
دو بيت نيز از غلام در پايان كتاب آمده كه از نظر وزن بـا دو بيتـي و ربـاعي فـرق                       

  : زن و رديف  غزل حافظ را رعايت كرده استدارد؛ اما و
ــرس  ــه مپ ــده ام ك ــدار دي ــه دل   طرف

ــه دوش   ــده ب ــار را فكن ــيه م   دو س

  

ــار ديــده ام كــه مپــرس      شــوخ وعي

 خوار ديـده ام كـه مپـرس       شاه خون 
  

  ) 105ص (
آغوش، مدهوش، فرامـوش، خـاموش و       : و قوافي » ش«غزلِ غلام با حرف روي      

  : ظ با همين وزن و قافيهنوش، استقبالي است از غزل حافمي
  : غلام

  بتــي ســيمين بــدن دارم در آغــوش

  

  راح اهـــل او هـــستيم مـــدهوش ز  

  

  ) 54ص (
  :حافظ

  ببرد از من از قرار و طاقت و هوش        

  

  بت سـنگين دل سـيمين بنـا گـوش           

  

  ) 144ص (
  : كه غزل وي با مطلع» وداع«و » شمع«دو غزل دارد با رديف ) ع(غلام، در حرف 

   اي جان همچو شـمع     سوز دل داريم  

  

  چشم ما بوده است گريان همچو شمع        

  

  ) 85ص (
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كه يادآور دو غزل حافظ است با همين رديف كه اگـر چـه وزن آن دو غـزل يكـي                     
  : حافظ گويد. نيست، ولي غلام، بدان نظر داشته است

  در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 
   نشين كوي سربازان و رندانم چو شمعبش      

  ) 155ص(
  : غزل غلام با مطلع

 يا رب آن محرم رازي به دلم باز رسـان         

  

  آن سراپا همه  نازي به دلم باز رسـان           

  

   )78ص (
  :استقبال از غزلي است از حافظ با مطلع

 يارب آن آهوي مشكين به ختن بازرسان      

  

  وان سهي سرو خرامان به چمن بازرسان        

  

  ) 218ص (
م،علاوه بر به كـارگيري وزن و رديـف و قافيـه            آمده،غلا »بين« در غزلي كه با رديف    

  شعر حافظ،
  :در مصرع اول بيت مقطع،نام حافظ را نيز ذكر كرده است

  

  عتاب و نـاز و اداهـاي نازنينـان بـين          

 غبار خاطر حافظ ببرد صـيقل عـشق       
  

  
  

  جمال چهرة زيبـاي مـه جبينـان بـين         

  غلام از آينة صـاف پـاك بينـان بـين          

  

  ) 81ص (
  :و حافظ گفته است

  

 شراب لعل كش و روي مه جبينان بين       

  

  
  

  خلاف مذهب آنان جمال اينـان بـين       

  

  :و مطلع»كجايي«غزل غلام با رديف
  

ــايي  ــازان كجـ ــايي اي بـــت نـ   كجـ

  

  
  

ــايي  ــان كجـ ــمن ايمـ ــايي دشـ   كجـ

  

  )93ص (
  :ياد آور مثنوي كوتاه حافظ است با مطلع

  

  الا اي آهــــوي وحــــشي كجــــايي

  

  
  

  مـــرا بـــا توســـت بـــسيار آشـــنايي

  

  )273ص (
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  :آخرين غزلي كه غلام به استقبال غزل حافظ رفته،غزلي است با مطلع
  

 كنياي دل به وصل دوست بهاري نمي      

  

  
  

  كنـي ذاري نمـي  ع ـجان را فداي لاله     

  

  )94ص (
  :و حافظ گويد

  

  كنياي دل به كوي عشق گذاري نمي      

  

  
  

  اسباب،جمع داري و كاري نمي كنـي      

  

  )236ص (
  . غزل حافظ سروده كه عينأ آورده مي شوديك،دو بيت ديگر نيز به شيوة

  

  همچومن نيست كس آشفته سر و شيدايي      

 عهد كردم كه دگـر بـاره ننوشـم هرگـز      
  

  
  

ــايي  ــه ســر زلــف گــره وار و رخ زيب   ب

ــب شــكرّ خــايي   ــادة لعــل ل   بجــز از ب

  

  )102ص(
  :كه از غزل حافظ با مطلع زير استقبال كرده است

  

  همه دير مغان نيست چو من شيدايي      در  

  

  
  

  خرقه جـايي گـرو بـاده و دفتـر جـايي           

  

  )248ص (
امـا چـون در وزن       مواردي هست كه قافيه را رعايت كـرده،        علاوه بر موارد مذكور،   

هـاي غـلام بـه      از ذكر آن صرف نظر مي شود؛زيرا اگر قرار باشد اشـاره            مطابقت ندارد، 
  :گويدا كه ميبود، يا مثلاً آنج بسيار بيش از اين خواهد حافظ نيز در نظر آيد، شعر
  :ياد آور غزل حافظ است كه مي گويد )10ص(» برد صبر و قرار و طاقت و تاب«
  »ببرد از من قرار و طاقت و هوش«

  يا غزل
  

ــلاك  « ــصد ه ــشه ق ــوخ دارد همي   ش

  

  
  

  »سينه ام گشته است از آن صد چـاك        
  

  )61ص (
  :كه بي شباهت با غزل حافظ نيست كه مي فرمايد

  

  قصد هـلاك  هزار دشمنم ار مي كنند      

  

  
  

  گرَمَ تو دوستي، از دشمنان ندارم باك      

  

  )160ص (
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  :خاتمه سخن
غلام محمدخان،ازجمله آخرين نسل از پارسي گويان شبه قاره است كه از بزرگان شعر              

  . اين كار نيز برآمده استةو ادب پارسي پيروي كرده واز عهد
ن و مفـاهيم را مـي       البته گفتني است كه ظاهر و صورت شعر،كاربرد اوزان و مضامي          

 تلمـيح،  ايهام، ؛اما صنايع شعري،   توان در شعر غلام ديد كه به استقبال حافظ رفته است          
كه حافظ به كار برده، جـاي ديگـري دارد كـه            ...ترصيع، و    تضاد، حسن تعليل،  جناس،

  خاص اوست و
  ».هاستاز محقق تا مقلدّ فرق« 

دب پارسي است كـه جـاي خـاص         اهميت غزل غلام،در دور بودن از مركز زبان و ا         
خود را دارد و نشانگر عظمت و سربلندي ايـن زبـان شـيوا،در روزگـار گذشـته اي نـه                    

 هاي واردان و اشـغالگران نبـود،      ممنوعيت چندان دور،در سرزمين هندوستان است واگر     
 بـه ...پاكستان و  تاجيكستان و  افغانستان و  تا ايران و   هاي شبه قاره هند،   تامروزه همه ملّ  

  .كردندزندگي مي همراه، همدل و صورت همزبان و
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  :هايي از غزل حافظ و غلام، كه اندكي است از بسيارنمونه
  
  :حافظ

   خانه شدنشين دوش به ميزاهد خلوت
 از سر پيمـان برفـت بـا سـر پيمانـه شـد               

  -صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي
باز به يك جرعه مي عاقـل و فرزانـه            
   اهد عهد شباب آمده بودش به خوابش
 باز به پيرانه سر عاشق و ديوانـه شـد           
   زن ديـن و دلگذشـت راهاي ميبچهمغ
 دي پي آن آشنا از همـه بيگانـه شـد            

   آتش رخسار گل خرمن بلبل بـسوخت
 چهرة خندان شمع آفـت پروانـه شـد      

  گريــة شــام و ســحر شــكر كــه ضــايع
 دانـه شـد   گـوهر يـكقطرة باران مـا       

   نرگس ساقي بخواند آيـت افـسونگري
 حلقـة اوراد مــا مجلـس افــسانه شــد    

  منزل حافـظ كنون بارگه پادشـاست
  دل برِ دلدار رفت جان برِ جانانه شد

  )119- 120ديوان، ص (
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  :غلام
   بــستة گيــسوي او عاقــل و فرزانــه شــد

ــد       ــه ش ــد دل ديوان ــادوي او ص ــست ز ج  م
    در برد زمن جـان و سـرترك من آمد ز

 ملـــك دلـــم را نگـــر غـــارت تركانـــه شـــد  
   كرد زچشم سياه بـر مـن مـسكين نگـاه

 جان بـه رخ كـج كـلاه عاشـق و مـستانه شـد                
ــازنين ــه ن ــا نگ ــشين ب ــت ن ــد عزل    زاه

 خانـه شـد   داد به مي نقد دين پـس سـوي مـي            
  رفـت سراسـر تمـام      غـلامقصة دردت   

 چو افسانه   بر دهنِ خاص و عام بين كه
 )36ديوان، ص (

  
  :حافظ

 الغيـاث هجر مـا را نيـست پايـان   الغيــاثدرد مــا را نيــست درمــان
 الغيــاث از جــور خوبــان الغيــاث  ديــن و دل بردنــد و قــصد جــان

 سـتانان الغيـاث   كننـد ايـن دل    مي   اي جــاني طلــبدر بهــاي بوســه
 چـه درمـان الغيـاث     اي مسمانان      خون ما خوردنـد ايـن كـافردلان

  خويشتن روز و شب بيحافظهمچو 
  اثـريان الغيـام سوزان و گتهـگش

  )70ديوان، ص (
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  :غلام
ــاث ــان الغي ــاث از جــان جان ــاث     الغي ــور دوران الغي ــاث از ج  الغي
ــاث    جان زدرد هجر او بر لـب رسـيد ــران الغي ــاث از روز هج  الغي
ــاث از   گــر نيايــد بــر ســر بيمــار عــشق ــاث الغي ــان الغي ــاه خوب   ش

 كرد غارت همچو تركـان الغيـاث         اش بر ملك دل آورد تاختغمزه
ــي ــردم م ــد ه ــلاكن  م از درد اوغ
ــه ــاث  نال ــان الغي ــاي زار و افغ  ه

  )26-7ديوان، ص (
  
  :حافظ

   اي نسيم سحر آرامگه يـار كجاسـت
ار كجاسـت     منزل آن مه عاشق       كـش عيـ

  شب تـار اسـت و ره وادي ايمـن در
 آتش طور كجـا موعـد ديـدار كجاسـت          

   هركه آمد به جهان نقش خرابـي دارد
 در خرابات بگوييد كه هـشيار كجاسـت         

  آن كس است اهل بشارت كه اشارت
 ها هست بسي محرم اسرار كجاست   نكته  

  هر سر موي مرا بـا تـو هـزاران كـار
 كـار كجاسـت   ما كجاييم و ملامتگر بـي       

   باز پرسيد زگيسوي شكن در شكنش
 سرگــشته گرفتــار   ةزدكــاين دل غــم    

   عقل ديوانه شد آن سلسلة مشكين كو
ــدار     دل ز مــا گوشــه گرفــت ابــروي دل
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  ساقي و مطرب و مي جمله مهياسـت
ا نـشود يـار كجاسـت         عيش بي    يـار مهيـ

  از باد خزان در چمن دهر مـرنج        حافظ
 عقول بفرما گل بي خار كجاسـت      فكر م 

  )15-16ديوان، ص (
  
  :غلام

   اي صبا راست بگو بزمگه يار كجاسـت
 مسكن آن بت كافر وش عيار كجاست        

   ام پخته شد از شوق به بـستان دلـمميوه
سـخن و نطـق شـكربار       طوطي خوش   

  يوسف مـصر شـده گـم ز مـن اي يـار
  كجاسـت  خبر قافله پرسيد كـه سـالار  

   ترك بيرحم نموده اسـت دلـم را يغمـا
افگـــار آزار و دلآن ســـتم كـــيش دل  

 غـلام انتظار است پي ديدن رويـش بـه         
 ساعت وصل كجا وعدة ديدار كجاسـت      

  )21ديوان، ص (
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  هادر ديوان حافظ وغلام، براساس حروف الفبابسامدغزل
  

  غلامرديف          حافظ                      
  22                       13)              الف
  6                        4)                 ب
  31                        84)                ت
  1                          1)                 ج
  1                          1)                 ح
  1                          1   )              خ
  31                       155)                 د
  1                           -)                 ذ
  15                         14)                 ر
  5                         10)                 ز

  2                           6)               س
  6                         22)               ش
  1                           -)              ص
  1                           -)              ض
  2                          -)                ط
  1                          -)                ظ
  2                           3           )     ع
  2                           1)                غ
  1                           1)               ف
  4                            2)               ق
  2                            3)              ك
  6                            7)               ل
  25                           74)               م
  13                           23)               ن
   8                           11)               و
   11                           12)               ه
   21                           70)             ي

  225                          589جمع         
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب
  

  ، چ پنجم، جاويدان1363حافظ شيرازي، ديوان، تصحيح انجوي شيرازي، 
  ، تهران، فارابي1375حافظ شيرازي، ديوان، بر اساس نسخه قزويني و غني، 

كتاب، پاكـستان مـين فارسـي ادب، چ سـوم، هـستاريكل      تا، پنهنجي  ظهورالدين، احمد صاحب، بي   
  سوسائتي، كراچي

 ميلادي، حيدرآباد سـند، پاكـستان،       1959غلام محمد، ديوان غلام، به اهتمام اعجاز محمد صديقي،          
  مطبعة دانشگاه سند
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